
  نگاهي پيرامون تبليغ

  

  روش تبليغ در جو غوغا و هياهو

امـا آنهـايي كـه بـا او     . خواهد درباره آن سخني بگويدگاهي انسان پيرامون عقيده و شريعتي با برخي از مردم به مناظره مي پردازد يا مي 

مخالفند مسير سخن را تغيير مي دهند و جو ديگري به وجود مي آورند، تا افكار را تحت تاثير قرار دهند و از اين رهگذر، مـردم را متوجـه   

ردم به سوي هرگونه عقيـده اي در عنصـر مـي    زيرا دعوت م. انديشه خود گردانند و آنها را به سوي اهدافي بكشانند كه خود در نظر دارند

يكي ارتباط مردم با جو عقيده و گرايش هاي آن و ديگري ارتباط مردم با زيربناي فكري و محتواي آن، و دومي از اولي بـي نيـاز   : خواهد

  .ري قرار مي گيردزيرا اگر اولي نباشد، انسان به آنچه طرح شده توجه نمي كند و از جو آن دور مي ماند و در جو ديگ. نيست

  

  دانش براي اسلام، نه براي اغراض نفساني

آيا دعوت كننده اي كه زندگي خود را وقف دعوت به اسلام نموده، تابع ميل و رغبت خويش است، اعم از اينكه دعـوتش مفيـد باشـد يـا     

و حتي از آزادي خودش هم صـرف نظـر    مضر يا حداقل بي فايده، يا اينكه در مسير صعودي و پرتكاپويش، همه چيز را وقف دعوت كرده

  كرده است؟

. ممكن است برخي تصور كنند كه دعوت كننده يك انسان است و داراي تمايلات و نيازمنديهايي كه اگر برآورده شـود در آسـايش اسـت   

مباحـات شـرع، آزاد و در برابـر    زيرا نفـس در برابـر   . بنابراين جايز است كه آنچه شرع حرام نكرده، استفاده كند و از امور مباح، بهره گيرد

پـس از تـامين   . خواه در خوردنيها و آشاميدني ها و پوشيدني ها و خواه در خوانـدني هـا و آمـوختني هـا    . محرمّات، ممنوع و محدود است

  .نيازمنديها، فرصت بسياري دارد كه در شؤونات عقيدتي و شرعي كسب دانش كند

  

  امور تبليغ

از نظر آيات و روايات، مفهوم . ون تكليفي مغلق و دشوار كه دور از روح و وجدان مبلغ باشد، مطرح نمي كنندآيات و روايات، تبليغ را همچ

تبليغ، مفهوم دعوت به خير و هدايت به حق است كه هدف اساسي هر مومني است ارزش اين مطلب، هنگامي بالا مي رود كـه در برابـر   

مي دهد و او را مسؤول، مي شناسد، تا ايمان او را به زندگي امتـداد بخشـد و حركـت و     حديثي قرار بگيريم كه به مومن، صفت زمامداري



مبارزه را در قلمرو عقيده او قرار دهد در اين صورت، انسان همواره نزده است و دائماً با مفاهيم والاي روحي و ارزش هاي عظـيم انسـاني   

  .در ارتباط است و مجالي براي تفكر فردي باقي نمي ماند

زيرا اينها تابع نتـايج  . سي كه كار را به عنوان تكليفي مغلق و برنامه اي رسمي انجام مي دهد، نبايد منتظر پاداش و رهايي از كيفر باشدك

عملي برخاسته از مقدمات حقيقي هستند، خداوند تبليغي كه به سبكي مرده و مضموني جامد عرضه شود، نمي پذيرد زيرا نتيجه اي نـدارد  

تظار دارد كه تبليغ سرشار از انرژي و حيات باشد، تا ايمان در قلوب ديگران دوستي و حيات به وجود آورد و حركت عملي بيافريند خداوند ان

شايد ماهيت ذاتي تبليغ با واجبات ديگر فرق داشته باشد زيرا تبليغ، فقط شـعارهاي  . و اگر اين فايده ها را از نداشته باشد هيچ و پوچ است

بلكه هدفش نفوذ در دلهاي مردم و ايجاد تغيير و بدليل و اشباع دلها و جانها از ايمان است چنـين چيـزي ممكـن    . دي نيستظاهري تقلي

  .نيست از حركت و احساس اجتماعي اصيل دور بماند

  

  آيا تبليغ حرفه است؟

ري مبلغ خود زندگي است و به همين جهـت اسـت   تبليغ با. واقع مطلب اين ايست كه تبليغ را نبايد به عنوان يك حرفه مورد نظر قرار داد

  .كه امري عمومي است و عركسي مي تواند به اندازه حيات اسلاميش حيات تبليغي داشته باشد

اسلام هم باري مسلمان خود زندگي است چنانكه اخلاق هم براي اهلش خود زندگي است مهم اين است كه زندگي مسلمان خود اسلام 

  .باشد

بنابراين شعر هم براي شاعر خود زندگي است چنانكه نويسندگي براي نويسنده خـود  . فلسفه را هم خود زندگي مي دانندبعضي از فلاسفه 

علم هم بايد براي عالم خود زندگي باشـد بـه همـين جهـت اسـت كـه       . اگر روزي ننويسم، مرده ام: زندگي است و نويسنده اي گفته بود

به عيادتش آمده بود بحث فقهي كرد هنر هم بـراي هنرمنـد خـود زنـدگي اسـت و اگـر روزي        ابوريحان بيروني دردم مرگ با فقيهي كه

  .هنرمند به هنر بماند مدره است

بـراي  «شـايد كلمـه   . ياران راستين اسلام براي اسلام مي زيستند و براي اسلام ميمردند مبلغين واقعي اسلام نيز چنين بودنـد و هسـتند  

  .خلق و خويش خود قرآن بود» كان خلقه القرآن«: عيشه درباره اخلاق پيامبر اكرم گفت. هم حق آنها را ادا نكند» اسلام

اگر مبلغين ما در تبليغات خود به گونه اي عمل كنند كه اسلام را عين زندگي مردم قرار دهند نتايج درخشـاني بـه بـار مـي آيـد در ايـن       

قط به فكر نگارش انديشه خود نيست، دانشجو فقط كارش درس خوانـدن  صورت معلم در كلاس، فقط خود را معلم نمي داند و نويسنده ف

نيست، تاجر يا محصلي كه به خارج مي رود اسلام را با خود به ديار غربت مي برد و خلاصه هركسي ولو يك كارگر يا يك استادكار مـي  

  .ائي خواهد داشتشود معرف چهره اسلام راستين و اين در ميان مردم مسلمان و غير مسلمان تاثير به سز



علت اصلي نفوذ انبياء همين بوده است آنها با رسالت و نبوت خود مي زيسته اند ياران صديق آنها نيز چنين بوده اند امروز هم كساني كـه  

  .زندگي خود را جداي از رسالت تبليغي خود نمي دانند، چنينند

  :ري براي كسي باقي نمي ماند حضرت نوح به مردم مي گويدمردم نيازمند مبلغ ناصح هستند و اگر اين نياز برآورده شود عذ

  )62/الاعراف(ابلّغكم رسالات ربي و انصح لكم

  .رسالتهاي پروردگارم را به شما تبليغ و شما را نصيحت مي كنم

  :حضرت هود كه مقامش بر خلاف نوح مقام نبوت و رسالت تبليغي است نيز به قومش چنين مي گويد

  )68/الاعراف(و انالكم ناصح امين ابلّغكم رسالات ربي

  .رسالتهاي پروردگارم را به شما تبليغ مي كنم و براي شما ناصحي امين هستم

  

  وظيفه يك مبلغ در انذار و تبشير

خوف و رجاء به سر برد و ثانياً در سخنان خـود مخاطبـان را   اولاّ بايد خود در ) ع(يك مبلغ ديني هم به تبع پيامبران الهي و امامان معصوم

در برخوردهـاي فـردي نيـز اگـر     . فساد و نقض غرض پديـد نيايـد  ) ره(بين اين دو حالت نگه دارد تا به تعبير مرحوم ملانظر علي طالقاني

أس و نااميدي گرفتار گشته، وي را بشارت به ملاحظه كرد كسي دچار غرور و پرده دري و تجري شده با حفظ اعتدال او را انذار و اگر به ي

  .رحمت و مغفرت الهي داده، اميدوار سازد

: ما از روي ناچاري چهار ركعت نماز خوانديم و همين جور كه داشت صحبت مي كرد ديدم دارد گريه مي كند و مي گويـد : يكي مي گفت

پس ايـن  : يك وقت ديدم قرص نشست و گفت. زياده روي كردم يك مقداري. خدا كريم است، رئوف است: گفتم! بدبختم! من بيچاره ام

به او جـواب دادم كـه   . و عبادت چنين و چنان است چه مي شود؟ ديدم باختم و تند رفته ام» ليس للانسان الا ما سعي«همه كه گفته اند 

من گريـه  . شدي پيش من بيا با هم برويم برو هر جاني كه داري بكن، اگر بيچاره. من كي گفتم بيا همين طوري سرزده به خانه خدا برو

  )63ص/  2ج/ » )قدس(مجالس حاج اسماعيل دولابي«طوباي محبت. (ات را ديدم فكر كردم بيچاره شده اي چه مي دانستم كلك است

  

  . . .اين همه گفتيم 



مقلـب  (راف كرد كه قلـوب انسـانها بـه دسـت    اما بايد متواضعانه اعت... اين همه گفتيم كه از شيوه هاي تبليغ و پيام رساني به مخاطبان و 

بايد تـدبير نمـود و چـاره    » العبد يدبر«به حكم . است و صاحب اين مذهب، مولاي منتظر ما حضرت بقيه االله الاعظم ارواحنا فداه) القلوب

» العبـد يـدبر و االله يقـدر   «اما، . ..اما . انديشيد و از هر آنچه كه بتوان و از جانب شرع مقدس مقبول است در ابلاغ رسالات الهي بهره برد

ما مامور به تكليفيم و بايد وظيفه الهي خويش را در امر تبليغ و پيام رساني انجام دهيم، اما نتيجه چـه  ! بنده تدبير مي كند و خداوند تقدير

  :با خداست كه فرمود... مي شود و بذر معارف بر دل كه نشيند و بارور شود 

  »حببت و لكنَّ االلهَ يهديِ من يشاء و هو أَعلَم باِلمهتَدينانّك لا تهَدي من أَ«

  .تو نمي تواني هركس را كه دوست داري هدايت كني ولي خدا هركس را بخواهد هدايت مي كند و او را به هدايت يافتگان آگاهتر است

  :پس

  ــچـبي عنايات خدا هيچيم هيـــ    اين همه گفتيم ليك اندر بسيــــج

  ش ورقــــگر ملك باشد سياهست  قـــعنايات حق و خاصان حـــبي 

  ـــدـاز تو پيدا گشته اين كاخ بلنــ    ــدــاي خدا اي خالق بي چون چنـ

  آگهي از حال بيــــــــرون و درون    ـونـاي خدا اي خالق بي چند و چــ

  متصل گردان به آن درياي خويش    قطره اي دانش كه بخشيدي زپيش

  وارهانش از هوي وز خـاك تــــن    نـست اندر جان مــقطره اي علم ا

  والحمدالله رب العالمين

  

  :منابع
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